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پرستویی و زارعی بهترین بازیگران 
جشنواره «مقاومت» شدند

شــرق: آیین اختتامیــه چهاردهمین جشــنواره  �
بین المللی فیلم «مقاومت» عصر جمعه، نهم مهرماه 
در ســالن مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار 
شد. این مراسم با تجلیل از نرگس ذاکری، فرزند یکی 
از شهدای حرم و خانواده  او آغاز شد. محمد خزاعی، 
دبیر این جشنواره، در بخشی از صحبت هایش گفت: 
«از مســئولان می خواهم که از آثار جشنواره مقاومت 
بیشتر حمایت کنند. پیشــنهاد ما این است که در این 
مقطع صندوق حمایت از فیلم سازان حوزه مقاومت 
ایجاد شود». در بخش معرفی چهره برتر مقاومت در 
ســال ۲۰۱۶، از عبدالمالک حوثی از یمن از سوی دبیر 
جشنواره و شورای سیاست گذاری تقدیر شد. سرلشکر 
محمدعلی جعفری، سردار نقدی و مهدی چمران این 
جایــزه را به او اهدا کردند. نماینده عبدالمالک حوثی 
با حضور روی صحنه، در ســخنانی گفت: «برای من 
باعث افتخار است که از چنین جشنواره مبارکی هدیه 

می گیرم».
در بخش فیلم های کوتاه داخلی

دیپلم افتخار برگزیده سوم به حسام اسلامی برای 
فیلم «نخجیر» رســید. دیپلم افتخار برگزیده دوم به 
امید شــمس و سیدپوریا پیشــوایی برای فیلم «گذر» 
رســید. دیپلم افتخار برگزیده اول به سعید روغنی ها 
برای «گازور» اهدا شد. جایزه ویژه به همراه تندیس به 
محمد اسفندیاری برای فیلم «قضاوت» اهدا شد. در 
بخش فیلم های کوتاه و پویانمایی سینمای بین الملل، 
دیپلم افتخار پویانمایی به امید خوش نظر برای «تمام 
زمستان هایی که ندیدم» رسید. دیپلم افتخار برگزیده 
ســوم به رضا زهتاب چیان به فیلم کوتــاه «خانه» از 
ایران اهدا شــد. دیپلم افتخــار برگزیده دوم به صدام 
وحیدی برای فیلم «تو آمریکایی نیستی» از افغانستان 
رســید. تندیس برگزیده اول به ملیکا زئیری از فرانسه 
برای فیلم «محمد نام اول» رسید. در این بخش لوح 

تقدیری به فرزند شهید شاطری اهدا شد. 
در  بخش جوایز بخش مستند

دیپلم افتخار برگزیده ســوم به حمید عبداالله زاده 
برای «ایرانی های مرتد» رســید. دیپلم افتخار برگزیده 
دوم به بهروز نورانی پور برای «A۱۵۷» رسید. تندیس 
برگزیده اول به امیرحســین نــوروزی برای فیلم «پل» 
رسید. جایزه ویژه به خاطر پرداختن به موضوع منا به 
ناصر نادری برای «آقای سفیر» و همچنین جایزه ویژه 
به خاطر روشــنگری در مســائل روز به مهدی نقویان 

برای فیلم «برادران» رسید. 
در بخش فیلم های مستند بین الملل

لوح تقدیر به دز چندلر برای کارگردانی «شــیرین» 
از استرالیا رسید. تندیس برگزیده اول به محمد مغنی 

برای «شجاعیه» از فلسطین رسید. 
در بخش مسابقه سینمای بین الملل

تندیس بهترین فیلم نامه به فیلم «۳۰۰۰ شــب» 
به قلــم می المصری از لبنان رســید. تندیس بهترین 
کارگردانــی بــه فیلم «جنگل هــا هنوز ســبزند»، به 
کارگردانی مارکو نابرســینک از اتریش رسید. تندیس 
بهتریــن فیلم که بــا صددرصد آرا انتخاب شــده، به 
حبیب والی نژاد برای فیلم «ایســتاده در غبار» رسید. 
جایزه ویژه این بخش به فیلم «ســوریون» از ســوریه 
رسید. دیگر جایزه ویژه این بخش به حسن برزیده برای 

«مزارشریف» رسید. 
در بخش بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا

ضمن تقدیر از نقش آفرینی های پرویز پرســتویی 
و مریلا زارعــی در عرصه گفتمان اســلامی، به پاس 
حضور پرتلاش، جایزه بهتریــن نقش از نگاه خانواده 
شهدا به علیرام نورایی برای «یتیم خانه ایران» رسید. 

جایزه بهترین اثر با تقدیــر از «یتیم خانه ایران» به 
«بادیگارد» تعلق گرفت. 

در بخش مسابقه فیلم های سینمای ایران
دیپلــم افتخار بهترین جلوه هــای ویژه میدانی به 
ایمان کرمیان برای «ایســتاده در غبار» رســید. دیپلم 
افتخــار بهترین جلوه هــای ویژه بصری بــه امیررضا 
معتمدی برای «مزارشریف» رسید. همچنین یک لوح 
تقدیر به سیده ساره نورموسوی برای بازی در «نفس» 
رســید. تندیس بهترین بازیگر زن به مریلا زارعی برای 
«ماهی سیاه کوچولو» رســید. تندیس بهترین بازیگر 
مرد به پرویز پرستویی برای «بادیگارد» رسید. تندیس 
بهتریــن فیلم نامه بــه محمدحســین مهدویان برای 
«ایستاده در غبار» رسید. تندیس بهترین کارگردانی به 
ابراهیم حاتمی کیا برای «بادیگارد» اهدا شــد. جایزه 
ویژه این بخش به ابوالقاســم طالبی برای نویسندگی 
و کارگردانی «یتیم خانه ایران» رســید. تندیس بهترین 
فیلم به حبیب والی نژاد برای «ایســتاده در غبار» اهدا 
شــد. جایزه ویژه هیأت داوران بــرای بهترین فیلم با 
موضــوع انقلاب به نرگس آبیار بــرای فیلم «نفس» 
رسید. جایزه ویژه بهترین فیلم متناسب با موضوعات 
منطقه به حسن برزیده برای «مزارشریف» رسید. جایزه 

ویژه بهترین فیلم از نگاه مردم به «بادیگارد» رسید. 

زیر آسمان فیروزه اي

یادداشتی بر فیلم فروشنده
تنها در میان جمع

«فروشــنده» فیلمی است با مهندســی تصاویر،  �
به معنی مهندســی کلمات که فرمالیســت ها به کار 
می برنــد. فیلم متکی بر ســاخت لحظــات و مملو 
از جزئیــات که همه در راســتای کارکرد داســتان و 
درون مایه فیلم اســت. ترک خوردگی و سمت  وسوی 
ویرانــی و تنهایی آدم هــا در میان جمــع. آنچه در 
«فروشــنده» فرهــادی برســاخته اســت، از کلاس 
درس، خانــه ویــران اول و خانــه متشــتت دوم و 
خیابــان و حتی وانت پیکان و نان ماشــینی و... تمام 
موتیف های متنوعی هســتند از منشــور واقعیت که 
تنهــا با چرخش نــگاه و تاباندن نور بر آن، از ســوی 
خالــق اثــر، بخشــی از رنگین کمان واقعیــت را به 
بیننــده نمایانده اســت.  ریزه کاری هایی که تماما در 
خدمت پیشــبرد ماجرا و روایت و شــخصیت پردازی 
است. ترک های دیوار شکاف رابطه هاست و پیرمرد، 
وسوســه پایداری اســت که تمام عمر در روح بشــر 
لانه دارد و داماد جوان، راننده وانت، زن و بچه های 
پیرمــرد و وابســتگی عمیق میان آنها، تمــام فرار از 
تنهایی محتومی اســت که روزمرگی تحمیل می کند 
بر آدم ها. در کل فیلم، رابطه ها رو به ویرانی هســتند 
یا ویران شــده اند. مفاهیم نامــوس و غیرت و آبرو و 
توهم تجــاوز، بر رفتار تک تک آدم ها ســایه انداخته 
است. شــخصیت زنی که نیســت و ابعاد روابطش 
با همســایه ها و صاحبخانــه و تأثیرش بر زمان حال 
روایــت و انتخاب نمایش «مرگ فروشــنده» و فیلم 
«گاو»، بــا همیــن معماری هوشــمندانه در خدمت 
داســتان پردازی فرهــادی در آمده اســت؛ محاکات 
واقعیت. به همین دلیل نظر دوســتانی را که دنبال 
واقعیــت و ما بازای مســتقیم آن در فیلم هســتند، 
نمی فهمم. داستان پردازی در انتخاب پلان ها به دقت 
مهندســی  شــده، حتی نمی توان پلان جعبه تقسیم 
برق را حذف کرد. یکدســتی و هم ســویی و انسجام 
درونی و کارکرد چندســویه پلان هــا، همه بر محور 
درون مایه فیلم چیدمان شده اند. درباره داستان فیلم 
بر اساس نقد تفسیری می توان نظریات متفاوتی ارائه 
داد که فعلا مد نظرم نیست. فرهادی توانسته است 
فیلم خودش را بســازد. این توانایی را در ســینمای 
مریض احــوال و خرافات زده نباید دســت کم گرفت. 
«فروشنده»، سینمای هنری-اجتماعی ما را در اندازه 

سینمای خوب و حرفه ای جهان معرفی می کند.
و در پایان:

 - آدما چه جوری گاو می شن آقا...
 - به مرور...

یادداشت روز

سال چهاردهم    شماره 2695 یکشنبه   11 مهر 1395

 انوشه منادى
 داستان نویس 

هنر

 آقای رضویان شما نقاش هم هستید؟ �
من نقاشی را از حدود ۲۵سال پیش شروع کردم، 
با بچه های فامیل و دوســتانم نقاشــی می کردم و 
کم کم از آنها شیوه های نقاشی متفاوت را آموختم. 
به هرحال نقاشی هم می کنم، گاه وبی گاه کاغذی را 

قلمی می کنم؛  به شیوه و روش خودم.
  از کی شروع به کشیدن نقاشی کردید و چرا؟  �

ســال ۱۳۵۰ در کلاس اول ابتدایی، در مدرســه 
الوند کلدانی همــدان، زنده یاد خانم طائفی، معلم 
نقاشی مان بود، اولین روزهای دبستان بود و معلم 
برای ما مقام خدایگانی داشــت. خانــم طائفی با 
گچ روی تخته ســیاه، یک چتر کشــید و گفت که از 
روی آن نقاشی کنیم. من چتر را که در دفتر سفیدم 
نقاشــی کردم،  دیدم وقت اضافــه آورده ام و مردی 
را هم زیر چتر کشــیدم که دسته چتر را گرفته بود و 
پایین آن راه می رفت. بعد از اتمام نقاشی تشویش 
داشتم که شــاید از تکلیف داده شــده، تجاوز کرده  
باشــم و امکان دارد که خانم معلــم دعوایم کند، 
اما برخــلاف انتظار، خانم طائفی نقاشــی ام را بالا 
گرفت و تشــویقم کرد که ابتــکار به خرج داده ام و 
چیــزی به طرح او افزوده ام. برای من که پســربچه 
هفت ساله ای بودم تشویق معلم چیزی بود در حد 
«ســیمرغ» جشنواره فیلم فجر. از آن روز فکر کردم 
که نقاش هستم و تا امروز که گاه وبی گاه کاغذی را 
قلمی می کنم، احساس خوب نقاشی آن روز با من 
است،  هرچند که پیشه ام نقاشی نیست. سال ۱۳۵۳ 
کلاس ســوم ابتدایی بودم که شب ها زنده یاد خانم 
مولود عاطفی در شــبکه یــک تلویزیون ملی ایران، 
برای بچه ها قصه می گفت. هر شــب قصه ها را به 
ذهن می سپردم و روز بعد در دفتری که مخصوص 
بازنویسی قصه ها داشتم، می نوشتم و برای هر قصه 
تصویرســازی هم می کردم. ایــن دفترهای پنج گانه 
را هنوز دارم، پر اســت از قصه های مصور. بزرگ تر 
که شــدم، در مدرســه تصویر کج وکوله معلم ها را 
می کشیدم و به هم کلاسی ها نشان می دادم. حاشیه 
ســفید بالای دفترم همیشــه پر بود از نقاشی های 
کوچک. اوایل نوجوانی ام که هم زمان شد با انقلاب، 
یک کلاس کوتاه مدت طراحی و نقاشی رفتم و بعد 
که وارد دانشــکده سینما و تئاتر شــدم، چند واحد 
طراحی گذراندم. پس از آن پویانمایی خواندم و در 
همین سال ها بود که با خواهرزاده هایم که کوچک 
بودنــد و بقیه بچه هــای دوروبر، به طور مشــترک 
نقاشــی می کشــیدم و متوجــه سبک وســیاق آزاد 
نقاشــی کودکان شــدم و به تدریج با آموزه هایی که 
از کــودکان گرفته بودم خود به نقاشــی پرداختم و 
به تدریج به فرم های کمی بهتر رسیدم که از حدود 
۲۵ ســال پیش دارم روی آن تمرین می کنم. سینما 
و فیلم ســازی گاه که مجالی داده است با شیوه ای 
که یاد گرفته ام، نقاشی کرده ام، اولین بار در سپتامبر 
سال ۱۹۹۶ دو اثر نقاشی از من در نمایشگاه جمعی 
هنرمندان در گالری «اشــتول ورک» در شهر کلن به 
نمایش درآمد و در ســال ۱۹۹۷ یکی از نقاشی هایم 
به عنوان پوســتر روز جهانی مبارزه با نژادپرستی در 
ماه مــارس ۱۹۹۷ در هلند چاپ شــد، چاپ چهار 
کارت پســتال از نقاشی هایم در ســال ۱۳۷۶، چاپ 
مجموعه ای از داســتان ها و نقاشــی هایم در کتاب 
داســتان مســافر در سال ۱۳۹۲ و شــرکت دادن دو 
نقاشی در نمایشــگاه جمعی نگارخانه های جهان 
در ایران در نگارخانه زندان قصر در مردادماه ۱۳۹۳ 
و طراحی و اجرای پوستر «بیست ونهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های نوجوانان همدان» در مهرماه 
۱۳۹۴ از دیگر فعالیت هایم در زمینه نقاشــی است. 
این سبک نقاشی را از کودکان یاد گرفته ام و جز این 
شــیوه، در سبک دیگری قادر به نقاشی کردن نیستم 
و موضوع هایــی را که دوســت دارم و گاه بخشــی 
از رؤیاها و خاطره هایم اســت نقاشــی می کنم و از 
ترکیب بندی هایی استفاده می کنم که خاص خودم 
اســت. خلاصه اینکه آن گونه که می توانم، نقاشی 
می کنــم و ترجیح می دهم بی ســروصدا در فاصله 
فیلم هایم نقاشــی کنم و به عبارتی دیگر در فاصله 

نقاشی هایم فیلم بسازم. 
 چه حرفي در نقاشي می خواستید بزنید که در  �

فیلم سازي نتوانسته اید؟ 
ســینما هنر- صنعتی جذاب، بــرای مخاطب و 
پررنــج، برای کارگردان اســت، فیلم ســاختن برای 
من که خودم را متعلق به ســینمای مستقل ایران 
می دانــم، هیــچ گاه ســاده نبــوده، از بودجه های 
میلیــاردی و فیلم هــای فاخری که چندین ســال 
بیشــترین ســرمایه های دولتــی اختصاص یافته به 
ســینما را بلعیدند، رقمــی به من و ســینماگرانی 
نظیر من پرداخت نشــده؛ یعنی همیشه با سختی و 
مشقت ســرمایه فیلم هایم را تأمین کرده ام. به این 
موضوع، بی کاری اجباری سال های ۸۵ تا ۹۲ را هم 
اضافه کنید. در این شرایط است که یک باره می بینم 
نقاشــی چقــدر آرامش بخش اســت، مشــکلات 
ســینما را نــدارد و می توانم در فاصلــه فیلم هایم 
به نقاشــی بپــردازم و کارهای دیگری که دوســت 
دارم و نتیجه اش می شــود تلاش منِ سینماگر برای 
حفــظ روحیه خودم و یکــی از راه های حال خوب 
پیداکردن، برایم می شــود نقاشی کردن. با یک مداد، 
یک پاک کن، یــک روان نویس و برگی کاغذ شــروع 
می کنم به نقاشــی و حاصل آن می شــود تعدادی 
نقاشی با موضوع خاطره، رؤیا، جنگ و صلح که ۱۲ 
تابلو را که محصول کارهاي ســال ۱۳۷٥ تا ۱۳۹٥ 
است، براي این پروژه انتخاب کرده ام. ساده نقاشي 
مي کنم و در نقاشــي هایم هم قصــه مي گویم. در 
اینجــا وجه قصه گویی را به نقاشــی هایم افزوده ام 
که به ســینما پهلــو می زند، در نقاشــی هایم زمان 
متوقف نیست و اتفاقی که در نقاشی دیده می شود، 
در زمان جاری اســت و در اینجا از پرده خوانی های 

قدیم الهام گرفته ام. 
  سرکشــي تان به دنیاهایي مثل چاپ کتاب،  �

فیلم سازي،  هنري،  کلکسیونري  عکس،  تصحیح 
نقاشــي و ... براي چیســت؟ اصلا در هنر دنبال 

چه چیزی هستید؟ 
متأســفانه یا خوشــبختانه انرژی ام زیاد اســت 
و با کارهایی که دوســت دارم زندگــی می کنم، در 
این سال ها، زندگی نامه شــاعر گمنام سبک هندی، 
صفاالحــق، را با اســتفاده از دســت نویس هایش 
تنظیم و همراه دیوانش چاپ کردم؛ کتاب داســتان 
«مســافر» را که نوشته و نقاشــی هایش کار خودم 

اســت، چاپ کرده ام. مجموعه ای نفیس و نایاب از 
عکس های قاجاری را کــه در خانواده مان موجود 
بود، گردآوری و تصحیح و چند نمایشــگاه عکاسی 
برگــزار کردم. به اینها خریداری دوربین های قدیمی 
بــرای احداث یک موزه فیلــم و عکس در زادگاهم 
همدان را نیز بیفزایید. نقاشــی را هم که قبلا گفتم. 
احساس می کنم همه رشته های هنر به هم نزدیک 
هســتند و هرکدام را که آرامم کند، بیشتر درگیرش 

می شوم، الان نقاشی برایم این گونه است. 
 علت سفر زمیني تان به ایالات متحده و کانادا  �

چیســت؟ آیا علاقه مندید مثل برادران امیدوار 
شوید؟

سال ها بود که آرزوی یک سفر زمینی به آمریکای 
شمالی را داشــتم. سه سال گذشــته را به صورت 
تمام وقــت درگیــر راه انــدازی و مدیریــت پردیس 
سینمایی کورش بودم؛ امســال اواسط تابستان که 
مسئولیتم ســبک تر شــد، مرخصی گرفتم و با نقی 
جلاده، از دوســتان دوران نوجوانی که از ســال ۵۸ 
تا ۶۲ با هم در دبیرســتان ابن سینای همدان درس 
می خواندیم و بیست وچندسالی است مقیم تورنتو 
اســت، قرار سفر را گذاشــتیم. در تورنتو چند روزی 
درگیر نمایش فیلم «یک دزدی عاشقانه» در سینما 
«یــورک» بودم و بعد از اتمام اکران، لوازم ســفر را 
آماده کردیم. چادر، کیســه خواب، زیرانداز، اجاق و 
لوازم آشــپزی، یخدان و سایر ملزومات سفر را تهیه 
کردیم و از تورنتو با یک خودرو سواری به راه افتادیم. 
از مسیر مونترال؛ وارد استان ورمونت آمریکا شدیم 
و از مســیر ساحل شــرقی آمریکا به سمت جنوب 
شرقی راه افتادیم. قیدی برای اقامت نداشتیم و در 
جاهای مختلف چــادر زدیم، کلبه اجاره کردیم، در 
هتل های متفاوت اقامت کردیم یا به خانه دوستانی 
که می شناختیم، رفتیم. ســفری پرماجرا که در آن 
با آدم هایی آشــنا شــدیم که زبان مشترک مان هنر 
بود و ســفر. مجموعه نقاشي هایم را در مکان های 
متنوعــی از جمله مقابل موزه هنر فیلادلفیا، مقابل 
موزه هنرهاي مدرن نیویورك، خیابان پنجم منهتن، 
منطقه چلسي نیویورك، منطقه جنگلي نیوجرسي 
و منطقه جنگلی ویرجینیا، به نمایش گذاشــتیم و 
روز اول مهر با همکاري انجمن دانشــجویان ایراني 
دانشگاه پنســیلوانیا، نمایشگاه را در گالري پترسون 
دانشــگاه پنسیلوانیا افتتاح کردیم که مورد استقبال 

دانشــجویان و علاقه مندان ایراني و غیرایراني شهر 
اســتیت کالج مواجه شــد. هم زمان فیلم «میناي 
شــهر خاموش» در یکي از ســالن هاي این دانشگاه 
به نمایــش درآمد و پس از آن، به گفت وشــنود با 
حاضران درباره نقاشــي ها و فیلم هایــم پرداختم.  
«ســفرنامه» برادران امیدوار را خوانده ام؛ اما ســفر 
من بســیار کوچک تر از کاری اســت که آنها انجام 
داده اند. شــاید در آینده مرتکب چنین تجربه ای هم 

شدم! 
 واکنش مردم بــه نمایشــگاه و در کل رفتار  �

فرهنگي تان چه بود؟ 
برای آمریکایی ها نقاشــی ها جالــب بود، درباره 
جزئیــات نقاشــی ها و ســمبل ها و معانــی آنهــا 
زیــاد ســؤال می کردنــد و وقتــی می فهمیدند از 
ایران آمده ام، موضوع برایشــان جالب تر می شــد. 
آدم هایــی که تا امروز ملاقات کرده ام، همه بســیار 
دوست داشــتنی و مهربــان بوده  انــد؛ از رفتارهای 
نژادپرســتانه مدل «دونالد ترامپ» کــه این روزها 
جامعه روشــنفکر آمریکا بســیار نگــران انتخابش 
است، چیزی در مردم عادی ندیدم. شکل سفر من و 
موضوع صلح و دوســتی نقاشی ها، برایشان جذاب 
اســت و برخلاف شــعارهای ضدایرانی بعضی از 
دولتمردان آمریکایی، مردم عادی کمترین مشکل را 

با ما و کاری که می کردیم داشتند. 
  چــرا مقابل کاخ ســفید؟! آیا ایــن نکته به  �

«برجام» ربطي پیدا می کند؟ 
ارتباط خاصی با «برجام» نــدارد، من به عنوان 
یک هنرمند ایرانی با هزینه شــخصی ام دارم ســفر 
می کنــم؛ دلــم می خواســت جلوی کاخ ســفید 
نمایشگاه داشته باشم، چیزی شــبیه ماجراجویی! 
ســال ها پیش مــردی معلول ســوار بــر «ویلچر» 
به نــام فیلیپ را جلوی کاخ ســفید دیده بودم که 
از ســال ۱۹۸۱ آنجا چــادر زده و علیــه بمب های 
هسته ای شعارهایی نوشــته بود؛ دلم می خواست 
تجربه ای مشــابه او داشــته باشــم، به واشــنگتن 
که رســیدیم، تابلوهای نقاشــی را بــا کمی تردید 
مقابل «کاخ ســفید» بردیــم، روزهــای نزدیک به 
«۱۱ سپتامبر» بود و لحظه ای که رسیدیم، محافظان 
«کاخ سفید» شــاید به دلیل حساسیت های امنیتی، 
با رفتاری نسبتا خشن، مردم را از نرده های کاخ دور 
می کردند و به آن ســوی خیابان می فرســتادند. با 
دیدن رفتار جــدی نگهبان ها، تردید کردم تابلوها را 
بچینــم یا نه؟ بعد با خودم گفتم یک بار یک نقاش 
ایرانی توانسته با نقاشی هایش به مقابل کاخ سفید 
بیاید و با مردم آمریکا از صلح و دوستی بین ملت ها 
بگوید، پس نباید این موقعیت را از دســت بدهم. با 
نقی تابلوها را در پیاده رو مقابل کاخ سفید چیدیم و 
سعی کردیم با نگهبان ها و پلیس ها چشم درچشم 
نشــویم، خوشــبختانه کم کم به حضور ما هم مثل 
«فیلیــپ» که آن روز خوشــبختانه آنجا بود، عادت 
کردند یا شــاید مــا را نادیده گرفتند، فقــط بعد از 
ساعتی که از شروع نمایشگاه گذشته بود و داشتم با 
یک خبرنگار صحبت می کردم، متوجه پلیسی شدم 
که در چند قدمی ام ایســتاده؛ صحبتم که تمام شد 
پیش آمد، انتظار داشــتم در بهترین حالت، دستور 
جمع آوری تابلوها را بدهد یا برای سؤال وجواب ما 
را به دفتر پلیس ببرد؛ اما بســیار مؤدبانه پیش آمد 
و پرســید آیا تابلوها را برای فروش گذاشته ای؟ که 
پاسخم منفی بود و ادامه داد مشکلی نیست کارت 
را ادامــه بده و رفت، در اینجــا بود که بعد از یکی، 
دو ساعت نگرانی نفس راحتی کشیدم و با آرامش 

پشت تابلوها ایستادم. 
 چه مدت در آنجا حضور خواهید داشت؟  �

الان به جنوب آمریکا و استان فلوریدا رسیده ایم. 
پنج هــزار کیلومتــر رانندگــی کرده ایــم و پنج هزار 
کیلومتر دیگر از مســیر باقی مانده است؛ حدود سه 
هفته دیگر در ســفر هســتیم و چند جای دیگر هم 
نمایشــگاه خواهم داشت و در پایان سفر نقاشی ها 
را در «کوئیــن گالــری» تورنتو بــه نمایش خواهم 

گذاشت و بعد به ایران باز خواهم گشت.

در واکنش به برپایی کنسرت در قم
جامعه مدرسین بیانیه صادر کرد

شرق: درحالی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  �
در واکنش به برگزاری کنســرت در این شهر، بیانیه ای 
صادر کــرده، معاونت هنری وزارت ارشــاد، برگزاری 
کنســرت را بنابر وظایف مشخص این وزارتخانه مرّی 
قانونــی می دانــد و می گوید اگر در نحــوه برگزاری و 
محتوا ایرادی هست، پاســخ گو خواهد بود. در بیانیه 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده: «شهر مقدس 
قم به عنوان مرکز علمی و فقهی جهان تشیع و پایگاه 
انقلاب اســلامی شــهر بصیرت و ایمان است. حفظ 
کرامت و حرمت قم، حفظ فرهنگ دینی و ارزش های 
اســلامی اســت. اقدام موهن و غیرمنطقــی مدیران 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی قم در برگزاری کنسرت و 
حواشــی و منکرات بین و شــرم آور پیش آمده در آن، 
غیرقابل پذیرش و حرکتی به دور از شــأن شهر مقدس 
قم بوده است. برگزاری این کنسرت که به بهانه هفته 
دفاع مقدس در  ام القرای کشور اسلامی «قم» صورت 
گرفت؛ متدینان را متأثر نمود. این حرکت ناشایســت 
نه تنها حریم احکام الهی را نشانه رفت، بلکه قداست 
حــرم اهل بیت (ع) را پاس ننهــاد و مرجعیت بزرگ 
شیعه را به موضع واداشــت. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی به ویژه شخص وزیر ارشاد باید پاسخ گو باشند. 
چرا در امر ترویج فرهنگ اسلامی و احیای ارزش های 
دینــی آن گونه که بایــد، قدم برنمی دارند و مســئله 
کنسرت ها و حواشــی آن را مصرانه در نقاط مختلف 
کشــور حمایت می کنند؟ تلاش بــرای خلاصه کردن 
فرهنگ و هنر در موسیقی، لطمه ای بزرگ به فرهنگ 
و ارزش های دینی و اســلامی است. اکنون که استان 
قم در موارد مختلف اعم از زیرساخت های اقتصادی، 
عمرانــی و همچنیــن مســائل مربوط به اشــتغال 
جوانان با مشــکل روبه روست آیا این درست است که 
مسئولین برای رفع این کمبودها این چنین نسخه های 
خسارت باری را بپیچند؟ جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم ضمن محکومیت قاطعانه این حرکت غیرارزشی 
و یــادآوری لــزوم توجه بــه ارزش های اســلامی و 
فرهنگی، خواستار برخورد با متولیان برگزاری این گونه 
کنســرت های پرحاشیه اســت.  ما به مسئولان اخطار 
می کنیم در شرایطی که کشور در سایه عمل به احکام 
الهی نیاز بــه همدلی، وحدت و آرامش دارد این گونه 
تحرکات به مصلحت آنها و کشــور نیست و به پایگاه 

مردمی آنان آسیب وارد می کند».

واکنش

امیرشهاب رضویان از سفر، جاده، نقاشي و سینما گفت
ماجراجویى همچون « فیلیپ» مقابل کاخ سفید

امیرشــهاب رضویان، مقابل کاخ سفید در واشــنگتن، مجموعه ای از نقاشــی هایش را با موضوع «صلح و 
دوســتی» به نمایش گذاشت و در روزهایی که نزدیک ۱۱ سپتامبر بود، با این عمل  از دوستی با مردم جهان 
ســخن گفت. هرچند که او را بیشتر با فیلم هایش می شناســیم، اما خودش معتقد است که «نقاشی به من 
آرامش می دهد... و در فاصله نقاشــی هایم فیلم می ســازم». رضویان در این گفت وگو از ابراز علاقه مردم 
به نقاشی ها و پیامش گفت و تأکید کرد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده «از رفتارهای 
نژادپرستانه مدل «دونالد ترامپ» که این روزها جامعه روشنفکر آمریکا بسیار نگران انتخابش است، چیزی 

در مردم عادی ندیدم». به هرجهت این حرکت فرهنگی او پیامدهای خوبی خواهد داشت.

فرانک آرتا

یك اتفاق ساده امروز استثنائا منتشر نمي شود. �

یک اتفاق ساده
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 ش

س:
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شرق: مراسم چهلمیــن روز درگذشــت داوود رشیدی، 
شــامگاه ۱۰ مهــر در تئاتر شــهر بــا حضــور خانواده، 
هنرمندان و مسئولان فرهنگي و هنری کشور برگزار  شد.
با نزدیک شــدن به چهلمین روز درگذشــت بازیگر 
پیش کسوت ســینما و تئاتر، جمعی از دست اندرکاران 
سینما و تئاتر گردهم آمدند که مراسمی را در شأن این 

هنرمند در تئاتر شهر برگزار کنند.
طبق هماهنگی انجام شــده میان بنیاد ســینمایی 
فارابی، اداره کل هنرهای نمایشی، خانه سینما و خانه 
تئاتر قرار شــده بود مراســمی در روز شنبه دهم مهر 
در ســالن اصلی تئاتر شــهر برگزار شــود که بر همین 
اســاس، در آن برنامه، نمایش های ویژه ای از ســوی 
چند هنرمند، ازجمله محمد رحمانیان اجرا شــد. در 
این مراســم علاوه بر خانواده مرحوم داوود رشــیدی، 
تعدادی از هنرمندان هم از طرف خانه ســینما و خانه 

تئاتر دعوت شده بودند.
اجرای این مراســم را منصور ضابطیــان، برعهده 

داشت و امیر اثباتی هم آن را کارگردانی کرد.
داوود رشیدي، پنج شهریور ۹۵ درگذشت و یکشنبه 
هفتم شهریور به خاك ســپرده شد، او هنرمندي است 
که بیش از پنج  دهه به فرهنگ و هنر ایران زمین خدمت 

کرده اســت و همواره در یاد و خاطر مردم کشــورش 
باقي خواهد ماند. گفتنی اســت پیش از مراسم چهلم 
داوود رشــیدي اتفاق خوشــایندي رخ داده است و آن 
اینکه اعلام شــده است یک سالن تئاتر در پردیس تئاتر 

تهران به نام داوود رشیدی نام گذاری خواهد شد.
در مراســم پایــان کار جشــنواره تئاتر شــهر که 
سه شنبه شب، ســی ام شهریور برگزار شــد، شهردار 
تهران اعلام کرد یکی از سالن های پردیس تئاتر تهران 

که هم زمان با دهه فجر امســال افتتاح می شود، به 
یاد مرحوم رشیدی به اسم او نام گذاری خواهد شد. 
همچنین باید گفت سنگ مزار زنده یاد داوود رشیدی، 
بازیگر پیش کسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در آستانه 
چهلمین روز درگذشــت این هنرمند نصب شد. روی 
سنگ مزار این هنرمند جمله ای که خواسته خود او 
بود نوشــته شده اســت. زنده یاد رشیدی درخواست 
کرده بود «آمدم، دیدم و رفتم» بر سنگ مزار او نقش 
ببندد که این خواسته او از سوی خانواده اش محقق 

شده است.
داوود رشــیدي متولــد ۲۵ تیــر ۱۳۱۲ در تهران و 
بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون و دارای نشــان درجه 
یــک فرهنگ و هنر بود. از جمله نمایش هایی که اجرا 
کــرده می توان به «در انتظار گودو»، «ریچارد ســوم»، 
«پیروزی در شــیکاگو»، «منهای دو»، «آقای اشــمیت 
کیه؟» و... اشــاره کرد و از فیلم های ســینمایی که در 
آنها بازی کرده می توان به آثاری مانند «کمال الملک»، 
«ملاقــات با طوطــی»، «زمهریر» و... اشــاره کرد. وی 
در مجموعه های تلویزیونــی گوناگونی مانند «ولایت 
عشق»، «هزاردستان»، «آوای فاخته»، «عطر گل یاس» 

و... نیز بازی کرده بود.

مراسم چهلمین روز درگذشت داوود رشیدی در تئاتر شهر
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